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مستندی که زیر موشک‌های رژیم 
صهیونیستی ساخته شد
‌گفت‌وگو با کارگردان مستند »عاتقه« 

مسعود دهنوی درباره ساخت مستند 
»عاتقه«‌ می‌گوید: بعــد از ماجرای 
طوفان‌الاقصــی و درگیری جبهه 
مقاومت نیاز به روایتگری از دلاوری 
نیروهای جبهه مقاومت محســوس 
بود.‌»عاتقه« یک مستند کوتاه ۱۳دقیقه‌ای است که در 
جنوب لبنان ساخته شده و موضوع اصلی آن درباره یک 
بانوی مقاوم است که زیر موشک‌باران رژیم صهیونیستی 
در منطقه‌ای که ساکنان آنجا را تخلیه کرده‌اند و به مناطق 
امن‌تر رفته‌اند، نه‌تنها خانه‌اش را ترک نکرده بلکه با ادامه 
زندگی روزمره‌اش سعی دارد به دشمن نشان دهد حیات 
و زندگی همچنان در این منطقه وجود دارد و با بمباران 
آنجا نمی‌توانند امید و مقاومــت را از مردم مقاوم لبنان 
بگیرند. مسعود دهنوی، مستندساز و کارگردان جوان 
و مستعد کشور در جنوب لبنان این اثر را ساخته که در 
هجدهمین دوره جشنواره بین‌المللی سینما  حقیقت به 

اکران درآمده است.

دلیل و انگیزه شــما برای پرداختن به این موضوع 
چه بود؟

 بعد از ماجرای طوفان‌الاقصی به‌عنوان یک مستند‌ساز وظیفه 
خود دانستم در آنجا حضور داشته باشم. ما نمی‌توانستیم به غزه 
سفر کنیم؛ راه‌های ارتباطی به آنجا بسته  شده بود و نزدیک‌ترین 
جایی که به‌صورت مستقیم با جنگ ارتباط داشت جنوب لبنان 
بود و تمام تلاشــمان را کردیم که به جنوب لبنان که هم‌ مرز با 

رژیم صهیونیستی است، سفر کنیم.
آیا از سوی نهاد‌های مؤثری مثل روایت فتح، دلیلی 

برای پرداختن به این موضوع وجود داشت؟
 روایت فتح طبق رسالتی که از ابتدای جنگ به‌عهده‌اش مانده 
و تا‌کنون آن رونــد را ادامه داده و تلاش کــرده که در بحران‌ها 
مخصوصاً بحران‌های جنگ به‌موقع و ســریع حضور پیدا کند، 
حمایت ویژه‌ای از ما داشــت. ما نخســتین تیمی بودیم که از 
طریق روایت فتح و با حمایت این بنیاد به لبنان ســفر کردیم 
که ماحصل آن ساختن مستند عاتقه بود که در حال حاضر در 
جشنواره ســینما حقیقت حضور دارد. روایت فتح، ایده‌اش بر 
فتوحات انقلاب اســامی و مقاومت شکل گرفته است و در این 
ســال‌ها کارهای زیادی در این حوزه انجام داده است. قطعاً در 
بحران جنگ فلسطین هم پیشقدم و پیشنهاد ساخت این کار 

به من داده شد.
چه خطراتی در روز‌های اولیه ساخت این مستند 

شما را تهدید می‌کرد؟
ما طی ۱۳ روز مستندســازی، پهپادهای اســرائیلی را تجربه 
کردیم؛ یعنی دقیقاً پهپاد‌های اسرائیلی بالای سر ما بودند و خبر 
داشتیم که این پهپادها هر کدام‌شان 3موشک دارند و هر لحظه 
می‌توانند موشکی به سمت ما پرتاب کنند. برای یک مستندساز 
بسیار مهم است که از نزدیک و در بطن ماجرا حضور پیدا کند؛ 
تلاش ما بر این بود کــه بتوانیم یک تصویــر واقعی از جنگ و 
مقاومت با رژیم صهیونیستی را نشان دهیم؛ به همین دلیل باید 
آنجا حضور پیدا می‌کردیم. با تمام اینها، سختی‌ها را در این مسیر 

پشت‌سر گذاشتیم.
ســوژه‌یابی چگونه انجام شد؟ آیا برای پیدا کردن 
سوژه طرحی از پیش داشــتید؟ یا در محل و ماجرا با سوژه 

روبه‌رو شدید؟
 ســوژه‌یابی مهم‌ترین بخش در مستند ما بود. مهم‌ترین تفاوت 
مســتند بحران با مســتند‌های دیگر، حضور داشتن است که 
با حضور در منطقه و تمرکز داشــتن در فیلم‌ســازی‌، می‌شود 
ســوژه‌های خوبی در لحظه بحران به ذهن انسان برسد. ما قبل 
از  اینکه ســفر کنیم ایده‌های فراوانی داشتیم؛ اما کامل نبود و 
قرار گذاشتیم در آنجا به سوژه مورد علاقه‌مان دست پیدا کنیم. 
به لطف خدا در آنجا به ایده خوبی رســیدیم؛ ولــی بعد از پیدا 
کردن ســوژه در بحران باید حوادث غیرمترقبه مثل بمباران‌ها 
و موشک‌ها را مدیریت کرد و ما توانســتیم مستند عاتقه را که 
به ســختی در لبنان ساختیم، به جشــنواره حقیقت برسانیم. 
پیداکردن ســوژه در بحران‌ها با حضور داشتن به‌دست می‌آید 
و مهم‌ترین مسئله حضور در منطقه جنگی‌است که ما در لبنان 
تمام تلاش خودمان را کردیم به مرز برســیم و سوژه‌هایی را از 

نزدیک مشاهده و روی ساخت آن تمرکز و برنامه‌ریزی کنیم.
فکر می‌کنید این فیلم مستند که براساس سوژه روز 

است چه بازخوردی در جشنواره خواهد داشت؟
جشــنواره حقیقت، معتبرترین و مهم‌ترین جشنواره مستند 
ایران است که هر سال با ســطح کیفی مناسب برگزار می‌شود، 
همه مستندسازان به ‌نظر من حتی اگر اذعان هم نکنند، به‌دلیل 
حرفه‌ای بودن جشــنواره علاقه دارند فیلم خود را در جشنواره 
اکران کنند و برای من خوشــحال‌کننده بود که فیلم عاتقه در 

جشنواره حضور داشت.‌

سینما    حقیقت

به محاق رفتن ژانرها به ضرر سینماست 
سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی: سینمای گیشه‌پسند و سینمای عامه‌پسند و حتی کمدی، 
بالاخره بخشی از نیازها و مصرف اجتماعی ما هســتند و حتما باید مورد توجه قرار گیرند، اما به محاق رفتن 

برخی بخش‌های دیگر مانند ژانر اجتماعی، هم به ضرر سینما و هم مصرف‌کنندگان خواهد بود./ایلنا 

نیازمند آشتی مردم با سینمای دفاع ‌مقدس هستیم
فرهاد قائمیــان، بازیگر: معتقدم عرصه ســینما برای ســازمان هنری رســانه‌ای »اوج« نباید فقط اتیکت ســاخت 
فیلم‌هایی را یدک بکشــد که یک مســیر را دنبال می‌کنند. آنچه می‌توانــد در این عرصه رقم بخورد، آشــتی دادن 
مردم با سینمای دفاع ‌مقدسی است که در سال‌های پیش بهترین و بیشترین مخاطبان را داشت ./سینماپرس  

مستند

پلان

چهره

 انیمیشن معروف »کورالاین« 
روی صحنه تئاتر

بعد از اجرای »عروس 
مــردگان« نمایــش 
موزیکال »کورالاین« 
به کارگردانی امیدرضا 
سپهری و تهیه‌کنندگی 
مریم نراقی روی صحنه 

می‌رود.
این نمایش قرار است به 

کارگردانی امیدرضا سپهری و تهیه‌کنندگی مریم نراقی بعد 
از یک سال‌ونیم تمرین دی‌ماه امسال اجرا شود. این نمایش 
موزیکال بعد از »داســتان عذرخواهی از آقــای امانوئل«، 
»عروس مردگان« و »مرگ تصادفی یک دراکولا« چهارمین 

نمایش موزیکال گروه مربع ۱۱ است.
نمایش »کورالاین« دومین همکاری مشترک مریم نراقی 
به‌عنوان تهیه‌کننده و امیدرضا سپهری به‌عنوان کارگردان 
است. این نمایش اقتباسی است از انیمیشن »کورالاین« به 
نویسندگی نیل گیمن که سال ۲۰۰۹ توسط کمپانی لایکا 
ساخته و با استقبال مخاطبان مواجه شد. نمایش »کورالاین« 
روایت ماجراجویی پررمزوراز کورالاین دختر ۱۱ ساله، از دل 
روزمرگی‌های خانواده‌ای تک فرزند با مشــکلات اقتصادی 
و دغدغه‌های فراوان است که به شــکلی قهرمانانه به پایان 
می‌رسـ�د. در حال حاضر نســخه کامل‌تر این انیمیشن در 
سینماهای دنیا اکران شده و فروش بسیار خوبی هم داشته 
است. نسخه آمریکایی نمایش موزیکال »کورالاین« در بهار 

۲۰۲۵ در برادوی روی صحنه خواهد رفت. 

»نی‌کپ«بهترین‌فیلم‌مستقل سال 
»نــی کپ«فیلــم زندگینامه‌ای 
کمــدی ایرلندی کــه درباره یک 
گروه مشهور رپ از بلفاست، جایزه 
بهتریــن فیلم مســتقل بریتانیا و 
در مجموع ۷ جایــزه از جوایز بیفا 
۲۰۲۴ را  از آن خــود کــرد. این 
فیلم که نخستین فیلم نویسنده و 
کارگردانش ریچ پپیات است، هم 

به ‌عنوان بهترین فیلم مستقل بریتانیایی انتخاب و هم موجب شد 
تا پپیات همراه اعضای این گروه رپ که در نوشتن فیلمنامه با وی 
همکاری کردند، برنده بهترین فیلمنامه اول شوند. آکادمی فیلم و 
تلویزیون ایرلند این فیلم را به‌ عنوان نماینده خود به اسکار ۲۰۲۵ 
معرفی کردند. این فیلم در جشــنواره ساندنس خوش درخشید و 
سونی پیکچرز کلاسیک فیلم را خرید و در جشنواره‌های مختلف 

جهانی با تحسین روبه‌رو شد.
رونگانو نیونی برای فیلــم دومش »درباره تبدیل شــدن به مرغ 
دریایی« که اســرار پنهان یک خانواده طبقه متوســط زامبیایی 
را تصویر کــرده، جایــزه بهتریــن کارگردانــی را دریافت کرد. 
ســوزان چاردی، بازیگر اصلی فیلــم هم جایــزه بهترین بازیگر 
را کســب کرد. ســاندیا ســوری، نویســنده و کارگــردان فیلم 
جنایی هندی‌زبــان »ســانتوش« برنده بهترین فیلمنامه شــد.  
»سانتوش« که از بریتانیا به بخش بین‌المللی اسکار ارسال شده، 
جایزه بهترین تهیه‌کننــده را نصیب بالتــازار دی گانای و جیمز 
بوشــر کرد. بهترین نقش اول به ماریان ژان باپتیست برای فیلم 
»حقایق ســخت« به کارگردانی مایک لی و بهترین نقش مکمل 
 به فرانتس روگووسکی برای بازی در فیلم »پرنده« ساخته آندریا 

آرنولد تعلق گرفت. 

 مهران مدیری 
در مستندی درباره اردشیر کاظمی 

 فیلم مســتند »گیله پیرمرد« به کارگردانی علی رســتگار که به 
شخصیت و زندگی اردشــیر کاظمی بازیگر ســینما و تلویزیون 
می‌پردازد، اکران ویژه‌ای در هجدهمین جشنواره سینماحقیقت 
خواهد داشــت. یکی از نکات قابل اشــاره درباره »گیله پیرمرد« 
حضور مهران مدیری در این فیلم و تجدید دیدار و خاطره‌بازی او با 
اردشیر کاظمی است. شیرین‌ترین همکاری این دو به فیلم »دایره 
زنگی« )پریســا بخت‌‌آور( و ســال ۱۳۸۶ برمی‌گردد که کاظمی 
نقش جناب ســرهنگ و پدر کاراکتر عباس )مهــران مدیری( را 
 بازی می‌کرد. به گزارش صبا، تازه‌ترین همکاری مدیری و کاظمی 
هم سریال »قهوه پدری« اســت که مدیری بازیگر و کارگردان آن 
است و کاظمی هم یکی از نقش‌های این اثر شبکه نمایش خانگی 

را بازی می‌کند.
»ما همه با هم هستیم« به کارگردانی کمال تبریزی، دیگر فیلمی 
است که نام مهران مدیری و اردشیر کاظمی در میان بازیگران آن 
به چشم می‌خورد. علی مصفا، سروش صحت، علیرضا خمسه، شهلا 
اعتدالی، همایون اسعدیان، امیرشهاب رضویان، کورش افشارپناه، 
ناصر زراعتی، بهــاره رهنما و کیانوش عیــاری از دیگر چهره‌های 
حاضر در مستند »گیله پیرمرد« با نام کامل »گیله پیرمرد؛ گزارش 

نامشخص از وضع نامشخص« هستند.

»اســب کهر را بنگر« )فرد زینه‌مان، ۱۹۶۴( 60ســاله شد؛ مناســبتی که احتمالا 
فقط برای ایرانیان واجد معناست. فیلم نخســتین بار در ایران از صبح چهارشنبه 
۱۹اسفند‌ سال۱۳۴۳ در سینماهای امپایر)اســتقلال(، نیاگارا)جمهوری(، سعدی و 
سانترال)مرکزی( با نام »گروگان« به نمایش درآمد. در سال‌های بعد فیلم بارها روی 
پرده آمد و احتمالا آخرین ‌بار فیلم زینه‌مان اوایل دهه60 اکران عمومی شــد و در 
میانه‌های دهه70 با پخش از تلویزیون محبوبیت تازه‌ای یافت. این اثر زینه‌مان فیلم 
محبوب مسعود کیمیایی در جوانی بود که بعدها بارها در فیلم‌هایش به آن ارجاع داد، 
اثری که سینماروهای دهه40 شمسی یا با قهرمان چپ آن همدلی کردند و یا شیفته 
حال و هوای فیلم و شمایل جالب توجه گریگوری پک، بازیگر محبوب آن سال‌ها شدند. 
»اسب کهر را بنگر« شاید در کارنامه سازنده‌اش دستاوردی محسوب نشود، ولی برای 
ایرانیان همیشه فیلمی مهم و الهام‌بخش بوده است، به‌خصوص برای مسعود کیمیایی 
و دوستداران سینمایش. مشابه کلاه ‌بره‌ای که گریگوری پک در »اسب کهر را بنگر« بر 
سر داشت سال‌ها بعد در فیلم »ردپای گرگ«)کیمیایی، ۱۳۷۱( بر سر فرامرز قریبیان 
دیده شد. پیش از آن هم شمایل فرامرز صدیقی در »دندان مار«)کیمیایی، ۱۳۶۸( 
یادآور گریگوری پک در نقش مانوئل آرتیگز بود. فصل پایانی »سلطان«)کیمیایی، 

۱۳۷۵( نیز ادای دینی آشکار به سکانس آخر »اسب کهر را بنگر« بود.‌

سعید مروتیگزارش‌
روزنامه‌نگار

آگهی اولین نمایش عمومی 
 فیلــم در اســفند ۱۳۴۳؛ 
»اســب کهر را بنگر« با نام 
»گروگان« در ایران اکران شد

آگهی اکران فیلم در سال ۱۳۶۲؛ 
سال هایی که فیلم های قدیمی 
از انبارها بیرون آمدند و به اکران 

عمومی رسیدند

معمولا از فیلم »اسب کهر را بنگر« به‌عنوان فیلمی ناموفق از فرد زینه‌مان نام برده 
می‌شود؛ فیلمی که شهرت و اعتبار مثلا »ماجرای نیمروز« )۱۹۵۲( و »از اینجا تا 
ابدیت« )۱۹۵۳( را ندارد و به اندازه »مردی برای تمام فصول« )۱۹۶۶(، »روز شغال« 
)۱۹۷۳( و »جولیا« )۱۹۷۷( که معمولا از آنها به‌عنوان بهترین فیلم‌های زینه‌مان 
یاد می‌شود، تحویل گرفته نشده است.‌»اسب کهر را بنگر« در زمان اکرانش فیلم 
ضعیفی نامیده شد؛ یک فیلم چپ ناموفق که موفق نمی‌شود ایده‌هایش را به ثمر 
برساند؛ فیلمی شکست‌خورده در گیشه و نادیده گرفته شده ازسوی منتقدان و 
فستیوال‌ها. فیلم حاشیه‌ای فرد زینه‌مان که قبل و بعدش فیلم‌های مهم و اسکاری 
ساخته بوده و این سیاه و سفید مهجور، نادیده گرفته و کنار زده شده بود. این البته 
داستان اکران جهانی فیلم و بازخورد منتقدان و تماشاگران و اعضای آکادمی و 
محافل سیاسی دست راســتی‌ به فیلم زینه‌مان بود. در ایران اما داستان شکل 
دیگری پیدا کرد. فیلم با نام »گروگان« در سینماهای تهران اکران شد و جز زینه‌مان 
کارگردان، چهره خسته اما دلپذیر گریگوری پک محبوب به دل سینماروها نشست. 
در طول سالیان چند نسل از منتقدان ایرانی یاد و خاطره »اسب کهر را بنگر« را 
زنده نگه ‌داشتند؛ فیلمی که به لحاظ تماتیک ارتباطی معنادار با جهان تالیفی فرد 
زینه‌مان دارد و قهرمان فردگــرا و تک‌افتاده‌اش را می‌توان کنار مثلا کلانتر ویل 
کین در »ماجرای نیمروز« و سر توماس مور در »مردی برای تمام فصول« قرار داد.‌

اقتباس فرد زینه‌مان از رمان »کشــتن یک موش در روز 
یکشنبه« نوشته امریک پرسبرگر )که در ایران هم بارها 
ترجمه و منتشر شــده؛ ۴۴۳۱ با نام »گروگان« به ترجمه 
پ. منوچهری توسط انتشــارات زوار. سال۰۸۳۱ با عنوان 
»آن اسب کهر را بنگر« ترجمه یدالله آقا عباسی، انتشارات 
جامه‌دران و سال۹۸۳۱ با عنوان کشتن یک موش در روز 
یکشنبه با ترجمه آرش گنجی، نشر چشمه( همه ویژگی‌های 
مألوف و مطلوبش را همراه دارد و نکته کلیدی‌اش درک دقیق 
زینه‌مان از دســتمایه و تصویر ملموسش از چریکی است 
که به پایان آمدن دورانــش را باور ندارد؛ مانوئل آرتیگزی 
که در همان ابتدای فیلم با روحیه ســرکش و عصیانگرش 
آشنا می‌شویم، کهنه سربازی که پایان جنگ‌های داخلی 
اســپانیا را باور ندارد و حاضر نمی‌شود سلاحش را تحویل 
 بدهد؛ چریکی که وقتی بعد از ۰۲سال بازمی‌گردد تا دشمن
 )ژنرال وینولاس( را از پا دربیاورد، ترجیح می‌دهد »چونان 

کرگدن تنها سفر کند.«‌

شکست‌خورده در اکران جهانی، محبوب در ایران 

چونان کرگدن تنها سفر کن

مانوئل آرتیگز پس از ۲۰ســال به اسپانیا بازگشــته تا نشان دهد 
همچنان به ستیز می‌اندیشد. آمده تا ستیز نهایی‌اش را به سرانجام 
برساند و خصم را از پا دربیاورد؛ با علم به اینکه دیدار با مادر میسر 
نیست )مادر از دنیا رفته اســت( و برایش تله گذاشته‌اند؛ نکته‌ای 
که وینولاس هم در انتهای فیلم به‌عنوان معمایی حل نشده به آن 
اشاره می‌کند و متوجه نمی‌شود که چریک خسته برای زدن دشمن 
و مرگی دلخواه به مهلکه آمده است. حالا او در پشت‌بام با اسلحه‌اش 
مقابل اتاق وینولاس سنگر گرفته و البته پیش از آن ورود کارلوس 
به اقامتگاه وینولاس را با چشمانی حیرت‌زده مشاهده کرده است. 
سکانس فینال فیلم، لحظه‌ای اســت که مانوئل آرتیگز مصمم با 

اسلحه‌اش پنجره اتاق وینولاس را نشانه گرفته است. 
ترکیب نماهای درشت از چهره آرتیگز و نماهای نقطه‌نظر که در آن 

شاهد حضور وینولاس در پشت پنجره هستیم، ما را به لحظه موعود 
نزدیک می‌کند تا اینکه کارلوس وارد نقطه دید آرتیگز می‌شود تا 
لبخندی که چریک پیر بر لب دارد خیلی زود جای خود را به چهره‌ای 
خشمگین و در هم کشیده بدهد. در نمای نقطه‌نظری به یاد ماندنی 
دوربین/ اسلحه آرتیگز از دشمن عبور می‌کند و سمت خائن نشانه 
می‌رود. در مرام مانوئل آرتیگز خائن‌کشــی مهم‌تر از زدن دشمن 
قدیمی است. آرتیگز ماشه را می‌چکاند و رفیق خیانت‌پیشه را راهی 
دیار عدم‌ می‌کند. این مهم‌ترین تصمیم او و شــاخص‌ترین لحظه 
فیلمی است که قهرمان خســته‌اش پس از زدن خائن، در درگیری 
با ســربازان وینولاس پذیرای گلوله‌هایی می‌شود که قصه‌اش را 
تمام می‌کند؛ قصه چریکی که در جهان اخلاقی‌اش خیانت دوست، 

نابخشودنی‌تر از دشمنی خصم  دیرین است.

خائن‌کشی 

»اسب کهر را بنگر« 
در زمان اکرانش فیلم 
ضعیفی نامیده شد؛ 

یک فیلم چپ ناموفق 
که موفق نمی‌شود 
ایده‌هایش را به 

ثمر برساند؛ فیلمی 
شکست‌خورده در 

گیشه و نادیده گرفته 
شده ازسوی منتقدان و 

فستیوال‌ها

فیلم نخستین بار در 
ایران از صبح چهارشنبه 
۱۹اسفند‌ سال۱۳۴۳ به 

نمایش درآمد. 
در سال‌های بعد فیلم 

بارها روی پرده آمد 
و احتمالا آخرین ‌بار 

فیلم زینه‌مان در اوایل 
دهه60 اکران عمومی 
شد و در میانه‌های 
دهه70 با پخش از 
تلویزیون محبوبیت 

تازه‌ای یافت

در طول سالیان چند 
نسل از منتقدان ایرانی 

یاد و خاطره »اسب 
کهر را بنگر« را زنده نگه 
‌داشتند؛ فیلمی که به 
لحاظ تماتیک ارتباطی 

معنادار با جهان 
تالیفی فرد زینه‌مان 
دارد و قهرمان فردگرا 

و تک‌افتاده‌اش را 
می‌توان کنار مثلا کلانتر 
ویل کین در »ماجرای 
نیمروز« و سر توماس 
مور در »مردی برای 
تمام فصول« قرار داد‌

صفحه‌آرا: بهروز قلی پور

آخرین سکانس 
چریک پیر

۱۹۶۴
سال ساخت
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 ۶۰ سالگی »اسب کهر را بنگر«
 کلاسیک دوست داشتنی فرد زینه مانفرد زینه مان

فرد زینه‌مان
کارگردان

جی‌پی میلر
فیلمنامه‌نویس

گریگوری پک
آنتونی کوئین
عمر شریف

بازیگران

تهیه‌کننده
فرد زینه‌مان
 گریگوری پک


